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سمیه ذبیحی، بانوی قالی باف محله وکیل آباد، نگاه صنعتی بیش از حد به هنر قالی بافی 
را یک معضل بزرگ دانسته و می گوید: »من از روز اول به دلیل عشق به فرش بافی وارد 
این کار شــده ام و الان هم این کار را ادامه می دهم، ولی بعضی ها این کار را به چشم 
تجارت می بینند و به همین دلیل خیلی روی ظرافت کار و کیفیت زمان نمی گذارند. من 

به عنوان کسی که در این کار هستم همواره تلاش کرده ام کاری را قبول کنم که ظرافت و 
مشتری خودش را داشته باشد. وقتی کار ظریف تر می شود قیمتش هم بیشتر می شود 
بنابراین وقت بیشتری می گذارم و توصیه من این است که همکارانم در این حوزه ظرافت 

را بر زمان اولویت قرار دهند.« 

کودکی خواهران قالی باف محله وکیل آباد به دار قالی گره خورده است

 خانه پدری ما،  دانشگاه قالی بافی بود
روی یک برگه و مقداری نخ و پشم بی رنگ بوده اند. روند تبدیل 
یک طرح به یک فرش کمتر از کارگردانی یک فیلم نیست! در این 
میان، اینکه هر نخ فرش برای ایفای نقش خود در این قصه باید چه 
رنگی به تن کند را هم می توان به کار طراحی صحنه و چهره پردازی 
تشبیه کرد اما نقش اول این داستان؛  »از نظر ما، بافنده هر فرش 
اصلی ترین نقش را در این میان ایفا می کند؛ همان عامل اصلی که با 
رج بافی های خود به قصه یک فرش رنگ واقعیت می بخشد.« در این 
شماره دوتن از بازیگران نقش اصلی فرش های دستباف را به شما 

معرفی خواهیم کرد، رقیه و سمیه ذبیحی، دو خواهری هستند که 
در محله وکیل آباد زندگی می کنند. رقیه 5سالی از سمیه بزرگ تر 
است، اما هر دو آن ها از ۷سالگی یاد گرفته اند که چطور به دار سفید 
و بلند قالی گره بزنند و در بافت قالی های دو روی ابریشم، طرح بته 
جقه، طرح خراسانی و اسلیمی استاد تمام عیاری شده اند. این دو 
خواهر وکیل آبادی می گویند هر گرهی که می زنند پر از احساس و 
عشق است به امید اینکه قالی شان زیر پای آدم های مهربان باشد و 

رقیه می گوید: با وجود دشواری و ســختی کار قالی بافی من هر بار که به قالی می نگرند آن ها را یاد کنند.
وخواهرانم به دلیل علاقه و عشــق به این هنــر اصیل ایرانی، 
بعد از ازدواج بــا کمک پدر یک دار قالــی در خانه خودمان 
برپا کردیم و قالی بافی را ادامه دادیم. هر دوســه سال یکی از 
ما از خواهرها ازدواج می کردیم و کارگاه خانه پدری کوچک 
وکوچک تر می شــد، پدر هم که دیگر سن وسالش بالا رفته و 
توان جسمی و چشم نشستن پای دارقالی را نداشت، از مدتی 
قبل دارقالی را جمع کرد و حــالا خودش را با حرفه دامداری 
ســرگرم می کند. با وجودی که حالا بعد ازگذشــت 30سال 
دیگر کارگاه قالی بافی خانه پدری ما تعطیل شده است، رونق 
و حضور این هنر هنوز در خانواده ما وجود دارد و حالا به جای 
یک کارگاه قالی بافی، چهار کارگاه مستقل در خانه ما چهارتا 
خواهر وجود دارد. خوشبختانه همسرم نیز با این کار مخالفتی 
ندارد و می داند که حفظ هنر فرش بافی به عنوان یک هنراصیل 

ایرانی اهمیت دارد.
  منبهشمادخترهاافتخارمیکنم

ذبیحی کارهای روزمره اش را چنیــن ردیف می کند: هر روز 
صبح بعــد از تهیه صبحانه و انجام کارهــای رایج خانه، پای 
دارقالی می نشــینم و به یاد روزهای خوب گذشته قالی بافی 
می کنم. البته این کار زمان و مدت مشــخصی ندارد و گاهی 
تمام روز و گاهی نیز 3تا 4ســاعت را پای دار قالی می نشینم، 
نشســتن تنهایی پای دار قالی ســخت اســت و حوصله آدم 
سرمی رود. البته من همیشه تنها نیستم و گاهی اوقات یکی از 
خواهرهایم به خانه ما می آید و ما دونفری یا حتی چهار نفری 
به یاد ایام خوش گذشته شروع به بافت قالی می کنیم، بعضی 
وقت ها نیــز پدرمان به خانه مان می آید، بــا دیدن دارقالی در 
خانه دخترهایش، احساس غرور می کند و با  خنده و شوخی 
می گوید: »چه کسی می گوید دختر نمی تواند زنده کننده نام و 
یاد پدر باشد، کدام پسر و برادر می توانست این شغل را بیاموزد 
و زنده نگه دارد، من به شــما دخترها افتخار می کنم.« بعد از 
آن نیز با وجودی که دیگر چشم و بازوی گذشته را ندارد، شانه 

قالی بافی را به دست می گیرد و شروع به بافتن قالی می کند.
  فرشدستباف،متری100میلیونتومان!

ســمیه ذبیحی یکی دیگر از چهارخواهــر قالیباف خانواده 
هنرمند ذبیحی اســت که از کودکی پای دارقالی بزرگ شــده 
اســت. او متولد سال 1364 در روســتای دولت آباد است و 
به نوعی ته تغاری خانواده محسوب می شود. سمیه نیز همانند 
رقیه دست پرورده پدر است و قالی بافی را به طور تمام و کمال 
از او به ارث برده است. سمیه ذبیحی نیز بعد از ازدواج کارگاه 

کوچکی در خانه اش برای خود به راه انداخته است.
او به مشکلات قشر قالیباف در سال های اخیر اشاره می کند: 
اولین مشــکل تولیدکننــدگان، تأمیــن مواد اولیه اســت؛ 
درحالی که می توانند با اندکی سرمایه گذاری در داخل کشور 
راحت تر و ارزان تر تهیه کنند ناچارند آن را با قیمت بسیار گرانی 
از خارج از کشــور تأمین کنند. دراین چندســال اخیر قیمت 
تمام شــده فرش دســتباف مرغوب ایرانی به واسطه افزایش 
قیمت مواد اولیه به شدت زیاد شده است به طوری که برخی 
فرش های هنری از متری 5 تا متری 100میلیون تومان و حتی 
بیشتر قیمت گذاری می شوند. از طرفی برخی بافندگان بابت 
کاهش هزینه هــای جاری، از مواد اولیه نامرغوب در صنعت 
فرش بافی اســتفاده می کنند که این موضوع هــم به نوعی به 

صنعت فرش ایران آسیب زده است.

ســمیه ذبیحی ادامه می دهد: امروز صــادرات فرش ایران با 
مخاطره روبه رو شــده است چراکه برخی کشــورها همانند 
ترکیــه، چین و هند گــوی ســبقت را دراین رشــته هنری از 
مــا ربوده اند، روزگاری تاجران روســی در همین روســتای 
دولت آباد حاضر می شــدند و فرش های دستباف را به سبب 
بیت بــا قیمت مناســی می خریدند و به عنــوان تحفه  مرغو
به ســرزمین تزارها می بردند، اما امروز واســطه ها و دلالان 
این کار را انجام می دهند و سود اصلی به جیب آن ها می رود. 
مشــکل بعدی بیمه قالی بافان اســت، بیمه هر قالی باف بین 
600 تا 700هزار تومــان هزینه دربــردارد و تولیدکنندگان 
پول کافــی برای بیمه بافندگان را ندارنــد. اهمیت بحث بیمه 
قالی بافان در این اســت که باعث می شــود بافنــده با اتکا به 
پوشــش بیمه کاملی کــه دارد فقط به کار بافندگــی بپردازد و 
این کار را شــغل اصلی خود قرار دهــد، درصورتی که اکنون 
بســیاری از بافندگان برای برخورداری از بیمه به ناچار شغل 
دیگری را هم در کنار بافندگــی ادامه می دهند و این طبیعتا از 
میــزان بازدهی آن ها تا حد زیادی می کاهــد. از طرفی حرفه 
قالی بافی یک شغل بسیار سخت است و کمردرد، مشکلات 
بینایی، بیماری هــای عضلانی و بیماری های حاد تنفســی 
فقط بخشــی از امراضی اســت که بعد از 20سال کار مداوم 
به ســراغ قالی بافــان می آید، درنتیجه مشــکل بیمــه ما باید 
 حل شــود و هم اینکه به عنوان مشــاغل ســخت طبقه بندی 

شود.
  طرححمایتیکمیتهامدادکمرنگشدهاست

کمیته امداد امام خمینی)ره( در طول ســال های اخیر سعی 
کرده است حامی صنعت قالی بافی به ویژه در روستاها باشد. 
توســعه بازار فرش دستباف از طریق شــرکت های وابسته به 
کمیته امداد با خریــد تضمینی فرش، جان تازه ای به این بازار 

از رونق افتاده خواهد داد.
ســمیه ذبیحــی دراین بــاره توضیــح می دهــد: آموزش، 
شناســنامه دار کردن، تأمین مــواد اولیــه، تضمین فروش و 
پشتیبانی با حمایت شــرکت های وابســته به کمیته امداد از 
جمله اهدافی است که برای رونق صنعت قالی بافی انجام شده 
است. کمیته امداد نخ، پشــم، کرک و دیگر لوازم قالی بافی را 
دراختیار ما قرار می داد و از ما می خواســت که قالی بافته شده 
را به آن ها بفروشــیم. بعد از آن نیز کارمند کمیته امداد، هزینه 
پشم و نخ را کم می کرد و بعد از فروش فرش بافته شده، مابقی 
پول را به فرد بافنده تحویل می داد، این طرح بســیار سازنده و 
کارساز بود، چون حتی خود ما که توانایی پرداخت هزینه های 
فرش را داشتیم برای فروش فرش با مشکل روبه رو می شدیم 
و سرانجام نیز از روی ناچاری مجبور بودیم فرش را به قیمت 
ارزان به واسطه ها و دلال ها بفروشیم. ما از این طرح حمایتی 
کمیته امداد در روستای خودمان اســتقبال کردیم و با برپایی 
دارهای قالی بیشتر و آموزش به افراد تازه کار و جوان، رونقی 
در هنر فرش بافی روســتا به وجود آمــد و به تدریج وضعیت 
اقتصادی خانواده ها بهبــود پیدا کرد. هنرمنــدان قالی باف 
روستایی برای مدت 12ســال تحت حمایت این طرح کمیته 
امداد امام خمینی )قــدس( دغدغه هزینه تولیــد مواد اولیه 
و بازار فروش را نداشــتند، اما متأســفانه مدتی است که این 
طرح حمایتی کمرنگ شــده اســت و هنرمنــدان قالی باف 
 بســیاری بافندگی را که شــغلی ســخت و کم درآمد اســت 

کنار گذاشته اند. 

تزیینات طرح و همچنین اشــکال تقلیدی به کار رفته و حتی 
با توجه به نوع تقســیم بندی متن فرش و جای گیری اشکال و 

تصاویر در آن ها دسته بندی شده اند. 
یــد و ادامه می دهــد: بافت قالی از  این هــا را ذبیحی می گو
گذشته های دور به دو روش انجام می شده است، روش اول 
به صورت بافت چند نفره اســت، در این روش چند هنرمند 
قالی باف بر روی دارقالی می نشــینند و قالی را می بافند. یک 
نفر که مهارت یا سابقه بیشتری دارد، کار نقشه خوانی را انجام 
می دهد و رج ها، رنگ ها و نوع تارو پــود را بلند می خواند و 
بقیه بر اساس همین خوانش، قالی را می بافند. امکان اشتباه 
و بافت غلط در این روش بیشتر است، گاهی اوقات تازه بعد 
از بافتن چند رج، اشتباه مشخص می شود و قالی بافان مجبور 
می شــوند تمام تار و پود را به هم بزنند و دوباره ببافند. دیگر 
روش بافت سنتی قالی، بافت یک نفره است در این روش یک 

نفر در پشــت دار قالی قرار می گیرد و تمام نقش ها و تار و پود 
قالی را یک نفره می بافد، این روش بیشــتر برای قالیچه های 
کوچک و یا در اصطلاح تابلوفرش ها اســتفاده می شود و به 
طور معمول یکدســتی و هماهنگی آن بیشــتر از قالی چند 
نفره اســت و البته احتیاج به نقشه خوانی ندارد چون هنرمند 
قالی باف همه نقشــه را در ذهن خود دارد و بر همین اســاس 

بافت قالی پیش می رود.
  پایانعمر30سالهکارگاهپدری

رقیه ذبیحی چندسالی اســت که ازدواج کرده و حالا کارگاه 
قالی بافی مستقلی دارد و در کنار مراقبت از فرزند کوچکش، 
پای دار قالی نشســته و قالی و فرش های زیبایی نیز می بافد. 
بعد از ازدواج دخترهــا، کارگاه قالی بافی خانــه پدر هر بار 
کوچک تر می شــود تا اینکه سرانجام بعد از گذشت 30سال 

تعطیل شد.


